
 اعتراض دكتر سحابی به افترايات كيهان
 بسمه تعالی

 اداره روزنامه كيهان

تظـاهرات عوامـل ماركسيـست اسـلامی در         ‹‹ مهرماه جاری آن روزنامه خبری تحت عنـوان          ١٦ مورخ   ١٠٢٨٥در شماره   

اوی بسياری از مطالب غير واقع و تغيير مفاهيم و نسبتهای نـاروا بـوده و لـذا از                   درج شده بود كه ح    ›› پاريس و شهرري  

جهت توضيح وتكذيب آنمطالب، اين نامه را تقديم و بنام حق و قانون تقاضا ميكنم كه متن آنرا بـدون تغييـر در روزنامـه                        

 .  ميكنمدستور چاپ فرماييد و از حسن توجهی كه دراين باره مبذول خواهيد داشت قبلا تشكر

 نقل ٣ مهرماه جاری بنابدعوت عمومی كه مضمون آن در ذيل صفحه ١٥ ـ اينجانب از جمله افرادی بودم كه روز جمعه  ١

شده است بحكم وظيفه دينی و ملی و بخصوص كـه فرزنـد مـن هـم جـزء زنـدانيان سـتمديده سياسـی اسـت بحـضرت                             

نفر ديگر كه حضور يافته بودند، بهمـان نحـو كـه در دعـوت                بعد ازظهر باتفاق چند صد       ٥/٤عبدالعظيم رفتيم و درساعت     

پس از خاتمه دعا هم جمعيت با آرامـش        . نامه قيد شده بود، در صحن شمالی حرم در مراسم زيارت و دعا شركت نمودم              

 . و سكوت متفرق گرديد و من و همرا هان نيز بشهر بازگشتيم

 كنندگان تازه وارد كه همـراه آنـان عـده ای از خانمهـا دردمنـد               در تهران شنيديم كه پس از مراجعت ما، جمعی از شركت          

منسوب بزندانيان بودند، چون دير رسيده بودند، در سه راهی ورامين و در محل پاركينگ زاويه مقدسه اجتمـاعی نمـوده     

هادت نـاظرين،  و شعار و فرياد دادخواهی بلند كرده اند، ولی مأمورين پليس با ضرب و شتم با آنان رفتار نمودنـد و بـش                     

های محجبه را بسختی مضروب و بكلانتری منتقل و روانـه زنـدان كـرده انـد،                   عده ای از آنان و از جمله چند نفر از خانم          

 . چنين مفاهيم از خبر آن روزنامه مستفاد نميشد

 مقـررات ديـن بعنـوان     ـ درچند جا از خبر روزنامه، از آيت االله خمينی با بی احترامی نام بـرده ايـدو دفـاع ايـشان را از     ٢

مخالفتهای تحريك آميز راجع باصطلاح ارضی و تساوی حقوق زن و مرد و غيره متذكر شده ايد، در حالی كه ايـشان در     

وقتـی دسـتگاه    . مقام مرجعيت و فتوا، نظری جز دفاع از حريم دين و روشن بينی مردم بحقايق اسـلام نداشـته و ندارنـد                     

 خمينی رفتار ميكند و شما هم مجبور ميشويد كه در روزنامه خود از ايـشان، ودور از              حاكمه با بی احترامی نسبت بآقای     

جناب ايشان مانند فرد معترض خطاكار با كسرو تخفيف نام ببريد، آيا قلب و روح علاقمندان و تقاضاكنندگان از ايشان را 

 رنجه وآزرده نميسازيد؟ 

 ام بزرگان بزشتی بردبزرگش نخوانند اهل خرد                     كه ن

 در اين اوقات كه گفتارها و مصاحبه ها و نوشته های زياد از طرف مقامات مختلف مملكت راجع بآشفتگی اوضاع 

كشور و تنگناها و بحرانها و فسادهايی كه در شيون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و زندگی عادی مـا پديـد آمـده                       

بينی و همكاری فرا ميخوانند، آيا بـا ايـن چنـين بـی اعتنـايی و بـی حرمتـی نـسبت         است، منتشر ميشود و مردم را بخوش 

باعتقادات باطنی مردم، انتظار همدلی و همكاری آنانرا ميتوان داشت و آيا با رواج بـی حـد دروغ و ريـا و تملـق و سـاير                            

 ميتوان پيدا كرد؟ در چند جا از فسادها و بدون اقدام اساسی در رفع آنها اميدی برای اصلاح آشفتگی های موجود جامعه       

خبر روزنامة تأييداحتمالی آيت االله خمينی از آقای سيد مهدی هاشمی را خطا و كار نادرستی از آقای خمينـی جلـوه داده                       

ايداولاً چنين تاييديه محقق و قطعی نميباشد تا كنون كسی از آن جز آنچه در روزنامه های تهران نوشته و مامورانی كـه                       

ثانياً بفرض آنكه چنين دفاع صورت گرفتـه باشـد، بـا            .  را بروزنامه ها داده اندچيزی نشنيده و يا نخوانده است          چنين خبر 

توجه بآنكه بی گناهی آقای هاشمی در قتل مرحوم شمس آبادی بحد شياع رسيده و زبانزد هر محفل و مقـام اسـت، چـه               

 خود را در باره فردی كه مورد محاكمه اسـت و بـرای      خطا و امر خلافی صورت گرفته است؟ مگر كسی حق ندارد عقيده           



روشن شدن ذهن دادرسانی كه آن فرد محاكمه ميكنند، ابراز نمايد؟ آنهم كسی كه مرجع تقليد است و مورد ارجاع تظلم و 

اظهار نظر احتمالی در بيگناهی آقای هاشمی دليل بر عدم وجود جرم نسبت بقتل فقيـد مرحـوم آقـای شـمس                      . دادخواهی

بايد دور از جنجال و غرض ورزی و ياتحقيق و دقت بيشتر مجرم و يا مجرمين را شناخت و بر طبق قانون . بادی نيست آ

 . آنانرا محاكمه نمود

 ـ اما راجع بآقای اطف االله ميثمی و فرزند من مهندس عـزت االله سـحابی كـه در چنـد جـا از روزنامـه آنـانرا وابـسته و          ٣

ابتدا بايد ديد ماركسيست اسلامی يعنی چه؟ ايـن اصـطلاح           .  تروريست معرفی نموده ايد    كارگردان ماركسيست اسلامی و   

وشايعه آن از مخترعات و ساخته و پرداخته های ماموران بدخواه و نفاق افكن امنيـت مملكـت اسـت، مـسلمان مـومن و                         

ررات ديـن پايبنـد نمـی     همينطور كه ماركسيست ها هم باصول اسـلام و عمـل بمق ـ           . عامل، ممكن نيست ماركسيست باشد    

آنانكه ادعای ماركسيسم اسلامی را می كنند ويا چنين ادعا را نسبت بـديگری ميدهنـد، ادعايـشان گزافـه ای بـيش        . باشند

خـاطره و آگـاهی     . مهندس ميثمی و فرزند من مهندس سحابی مسلمان عامل اند و دلی در گرو ماركسيسم ندارنـد                . نيست

بنا بـر خبـر     .  ايام دانشجويی اوست و از دوره های بعد زندگی ايشان اطلاع كافی ندارم             من از آقای ميثمی فقط مربوط به      

روزنامه شما دو چشم آقای مهندس ميثمی در گيرودارنابينا شده است و گويا از يكدست هم محروم است و من نميـدانم                      

بـشهادت آنانكـه او را ميـشناسند و    ايـن جـوان   . با كدام رحم و انصاف اين جوان مصدوم را هنوز اسير زندان نموده اند             

بنقل قول از آنانكه در زندان او را ديده انـد، وی مـسلمانی اسـت مخلـص و جـز بـآداب اسـلامی عمـل نميكنـد و بـستگی                   

فرزند من مهندس سحابی قبلاً پنج سال متناوب و حالا شش سال متوالی است كـه بجهـت حقگـويی و                     . بماركسيسم ندارد 

 هی اقدام بر عليه امنيت حق خواهی، ولی باتهام وا

 سال زندان جديـد را بـرای فرزنـد          ١١در موقعيكه محكوميت سنگين     . كشور در زندان است آنهم زندان تبعيدی در شيراز        

من تعيين می كردند، از اتهام جديد ماركسيست اسلامی و تروريستی هيچ خبری نبود و چيزی از اين مقولات در پرونـده                

يباشد، ولی حالا او را ماركسيست و تروريـست و حتـی گرداننـده چنـين گروههـا معرفـی                    محكوميت اصلی او منعكس نم    

فرزند من مهندس عـزت االله سـحابی بقـدر          . مينمايند و شما هم اين افتراهای سوزآور را در روزنامه خود منتشر مينماييد            

ان فكـری و مـنش و روش و         وسع پويای راه خدا و آرزومند خدمتگزاری بخلق خدا اسـت از تربيـت خـانوادگی و سـازم                  

خاطره افرادی كه او را می شناسند و با او زندگی كرده اند و حتی مامورانی كه بنحوی با او در زندان در تماس بوده اند                          

از خدمات علمی و اجتماعی فرزند خود مهندس سحابی در فواصل كوتاه آزادی كـه بـين دوره             . گواه بر اين مصداق است    

در اينجـا لازم اسـت متـذكر    . هتر است ذكری ننمايم تا نه موجب طول كلام شود و نه احتمال ريا     های زندان داشته است ب    

شوم كه در اين نامه مطلقاً نظری در دفاع از دين و يا انتقاد از عقيده ماركسيسم نيست و اقتـضای چنـين بحـث در اينجـا        

دور از حقيقتی اسـت كـه بـرای انحـراف           آنچه فعلاً توضيح آن مبادرت شده نسبتهای خلاف واقع و           ………… نميباشد

افكار عمومی و تحريك برعليه جمعی از مسلمانان گرفتار و بيگناه، بوسيله ايادی بدخواه در آن روزنامه و ساير روزنامه 

اين نسبتهای ناروا و اتهامات تازه ساز بی اساس كه برای زندانيان محروم و بيدفاع، ناراحتی هـا و                   . ها منتشر شده است   

های روحی جديد ايجاد ميكنندو برای فرزندان و مادران و همسران و ديگر بستگان در انتظار آنـان نگرانـی و زخـم        فشار

تازه ای بردل ريش آنان ميگذارد، با هيچيك از مـوازين انـسانيت و آزادگـی وفـق نميدهـد و در ايـن مقـال بيـان سـرور                              

يداالله و يزيد ستمكار بهترين زبان حال و حسن ختام اسـت            شهيدان، در لحظات آخرحيات، در خطاب بماموران فريبكار عب        

 . اگر برای شما دينی نيست و از فرجام اعمال ناپسند خود نمی هراسيد، پس اقلاً در دنيای خود آزاد مرد باشيد: كه فرمود

 و كنتم لاتخافون المعادفكونوا احراراً فی دنياكم ان لم يكن لكم دين
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